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همیشه کسي هست 
که از نظر رفتاري، 

ما را الگو قرار دهد. 
پس سعي کنیم 
باعث گمراهي 
دیگران نشویم.

نکتههای
مدیریتی

«آموزش وپرورش محور توســعة کشورهاست» و «هیچ 
کشوری نمی تواند از معلمان و آموزش وپرورش خود فراتر 
برود». این دو جمله محور اســتدلال های سیاستمداران، 
دولتمردان و اندیشــمندان آموزش وپرورش در کشورهای 
گوناگون اســت. اما آیــا واقعاً آموزش وپــرورش محور 
توسعه یافتگی یا عقب افتادگی کشورهاست؟ آیا فضای روانی 
اجتماعی کشورها همانند فضای روانی اجتماعی مدرسه ها و 

کلاس های درس است؟

مسلّم است افراد می توانند پاسخ های مثبت یا منفی 
به این ســؤالات بدهند، اما پاسخ نگارنده به 

این ســؤال مثبت اســت؛ زیرا شواهد 
متعددی برای دفــاع از آن وجود 

دارند. در این نوشته یکی از این 
شــواهد در قالب اثر پروانه ای1 
آن »حذف  و  مطرح می شود 
برخی از مدیــران، مجریان، 
مشــاوران، متصدیان و اکثر 
تاش هــای آن ها، بــا تغییر 
بخشی  توســط  مدیریت ها، 

از مدیــران و مجریان جدید« 
است. به بیانی دقیق تر، در کشور 

به  تغییر مدیریت ها  ما سال هاست 
اعم  آدم ها  گذاشته شــدن  کنار  معنی 

از رئیس جمهــور، وزیر، معاونان وزیر و حتی 
مدیران میانی و پایین تر و همچنین سیاست ها، طرح ها، 

برنامه ها و ارائة سیاست ها، برنامه ها و طرح های جدید است. 
انگار که گذشتگان سراسر اشتباه کرده اند و باید خودشان، 
کارها و برنامه هایشــان کنار گذاشته شوند. باید چرخ را از 

نوساخت؛ باید طرحی نو درانداخت.
چنین رخدادی در ســطح کان کشور دلایل متعددی 
دارد، اما ریشــة اصلی آن را باید در کاس درس و رفتار ما 
معلمان با دانش آموزان جســت، زیرا اگر مدیران و مجریان 
در کشور ما همدیگر را حذف می کنند یا نادیده می گیرند، 
به این دلیل است که ما معلمان سال ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، 
این رفتار را به آن ها آمــوزش داده ایم. ما معلمان بارها در 

کاس درس خود تکرار کرده ایم:
اگــر دانش آموزی در حل یک تکلیف درســی، تمرین یا 
فعالیت آموزشــی موفق نبود، تنبیه شود و برود سر جای 
خود بنشیند و فرد دیگری به حل مسئله بپردازد. دانش آموز 
دوم نیز در اولین اقدام خود، پاســخ های نفر قبلی را به طور 
کامل از روی تخته پاک کند. پاسخ صحیح را از ابتدا بنویسد 

و با غرور ابراز وجود کند.
ما از دانش آموز دوم نخواستیم پاسخ های نفر قبل را پاک 
نکند، بلکه با تحلیل آن، بخش های درســت و نادرستش 
را مشــخص کند و با اصاح بخش های نادرست، مسئله را 
حل کند؛ تا یاد بگیرد پاســخ های دیگران همیشــه کاماً 
نادرست نیســتند. دیگران هم راه حل مسائل را می دانند، 
اگرچه ناقص. تا یاد بگیرد پاســخ و اقدامات خود را بر روی 
پاسخ و اقدامات نفر قبل بنا کند و قدردان زحمات او باشد. 

تا یاد بگیرد دانســتن پاسخ درست به معنی برتری نیست، 
بلکه همة انسان ها با هم برابرند؛ حتی اگر پاسخ مسئله ای 

را بدانند یا ندانند.
ما دانش آموز اول را برای بخش های درســت پاســخش 
تشویق نکردیم تا لذت موفقیت را بچشد و عزت نفس پیدا 
کند. تا یاد بگیرد موفقیت و شکســت همراه هم هستند و 
برای موفقیت باید بیشــتر تاش کرد. تا یاد بگیرد جاهای 
نادرســت پاســخش کجایند و از تکرار آن هــا جلوگیری 
کند. تا لمس کند دیگران دوســتان او هســتند و در حل 
مسائل و مشکات به او کمک می کنند و دشمنانی 
نیســتند که از هر فرصت برای تحقیر یا 

اذیت کردنش استفاده کنند.
ما بــه بچه هایمــان در کاس 
درس، ریاضی، علوم، فارســی 
و دیگر برنامه های درســی را 
آموزش دادیــم و یادگیری 
این  قصد شــدة  محتــوای 
درس هــا را کار و وظیفــة 
تلقی  دانش آمــوز  اصلــی 
کردیم، اما یادمان نبود کار و 
دانش آموزانمان  اصلی  وظیفة 
»زندگی کــردن با هــم و برای 
هم« اســت و برنامه های درســی 
مدرسه ای وسیله ای برای بهتر زندگی 
کردن هستند. بچه های ما یاد گرفتند به جای 
لذت بــردن از زندگی، برای یادگیری درس ها با هم رقابت 
کنند. تعداد اندکی پیروز شوند و سرمست از این پیروزی، 
دیگــران را نادیده بگیرند یا تحقیــر کنند و به هر قیمتی 
تاش کنند موقعیت خود را حفظ کنند. اکثریت نیز به طور 
کامل موفق نشــوند و یا حتی شکست بخورند و احساس 
ســرخوردگی کنند. درنتیجه نســبت به هم کینه به دل 
بگیرند، از هر موقعیتی به عنوان فرصتی برای برتری جویی 

خود استفاده کنند، دشمنی جایگزین دوستی شود و ... .
چطور می شــود بچه های ما در کاس های درســی خود 
اندیشه و راه حل های آن ها را یاد بگیرند، اما در زندگی واقعی 
آن ها را نادیده نگیرند! و خودبرتربینی را تمرین کنند، اما در 
زندگی واقعی از آن اســتفاده نکنند! در حالی که لازم است 
کــودکان ما در زندگی واقعی با پدیده هــا و مفاهیم واقعی 
آشنا شوند. مسائل هیچ وقت راه حل درست و قطعی ندارند. 
با گذشت زمان پاسخ ها کامل تر می شوند. به تعبیری، تمام 

پاسخ ها نادرست هستند. 
آری، آموزش وپرورش و به طور دقیق تر، کاس های درسی 
ما معلمان، محور توســعه یافتگی یا عقب افتادگی کشورها 
هســتند و جوامع نمی توانند فراتر از ما معلمان بروند، زیرا 
تمامی رفتارهای آگاهانه یــا ناآگاهانة ما، حتی رفتارهایی 
به ظاهر ســاده، کم ارزش، بی تأثیر و ناچیز، بر آیندة کشور 
تأثیری مســتقیم و حتمــی دارند. ما به طور مســتقیم و 
بی واسطه کشور را می سازیم یا خراب می کنیم. ما مسئول 
موفقیت یا شکســت کشور هســتیم و زمان آن فرارسیده 
است که کشورمان را آن طور بسازیم که دوست داریم باشد.

پی نوشت
1. Butterfly effect

از  اســت  عبارت  پروانه ای  اثر 
یک تغییر یا رخــداد ناچیز یا 
دارای حداقــل هزینه، زمان و 
انرژی که می تواند به تغییرات 
یــا اتفاقات بســیار بــزرگ و 
دگرگون کننــده منجر شــود. 
»بال زدن یک پروانه در آمازون 
در  گردبادی  ســبب  می تواند 

تگزاس شود.«

کلاس های درسی ما معلمان، 
محور توسعه یافتگی یا عقب افتادگی 
کشورها هستند و جوامع نمی توانند 

فراتر از ما معلمان بروند، زیرا 
تمامی رفتارهای آگاهانه یا 

ناآگاهانة ما، حتی رفتارهایی به ظاهر 
ساده، کم ارزش، بی تأثیر و ناچیز، 
بر آیندة کشور تأثیری مستقیم و 

حتمی دارند
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